
[bookmark: _Hlk99717950]تحلیل و ارزیابی مقاله محمد عبدالحق انصاری: «آفرینش آسمانها و زمین در کتاب مقدس و قرآن» 



چکیده
بیان وجوه مشترک ادیان ابراهیمی در قرآن مجال مناسبی برای تقریب ادیان و جلب توجه آنان به پیام وحی بهشمار میآید که قرآن نیز بر آن تأکید دارد:. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم(آلعمران/64). نقاط اشتراک ادیان میتواند از یک سو بیانگر الهی بودن و منشأ وحیانی آنها باشد و از سوی دیگر راه را برای فهم و تفسیر بهتر آیات هر دو کتاب هموار کند. از جمله موضوعات مشترک مطرح شده در کتاب مقدس و قرآن، کیفیت خلقت آسمانها و زمین است. محمد عبدالحق انصاری از دانشمندان اسلامی هندی الأصلی است که در مقالهای بهزبان انگلیسی به توصیف و تحلیل این مسئله مشترک در عهدین پرداخته است. مقاله حاضر به توصیف، تحلیل و نقد مقاله مزبور پرداخته و به این سوالها پاسخ میدهد: توصیف عبدالحق انصاری از «آفرینش آسمانها و زمین در کتاب مقدس و قرآن» چگونه ارزیابی میشود؟ جنبههای قوت و ضعف مقاله عبدالحق کدام است؟ نتیجه تحقیق نشان داد: از مهمترین امتیازات مقاله میتوان از انگیزه مطلوب و پسندیده نویسنده برای تقریب ادیان، رعایت اختصار و اجمالنویسی و نشر مقاله به زبان انگلیسی برای گسترش دامنه مخاطبان از ادیان مختلف نام برد. مهمترین کاستیها مربوط به ساختار شکلی مقاله و چگونگی ساماندهی محتوای آن است. در بخش ساختار شکلی میتوان به فقدان چکیده و نپرداختن به دستاوردها اشاره کرد. اما ضعف محتوایی آن عمدتاً به دلیل عدم بیان تمامی ابعاد موضوع، عدم رعایت چینش منطقی مباحث، نارسایی عنوان مقاله و در مواردی ارجاعات اشتباه است.  



واژگان کلیدی: قرآن، کتاب مقدس، آفرینش آسمان و زمین، محمد عبدالحق انصاری. 




مقدمه 
[bookmark: _Hlk106054046][bookmark: _Hlk106054119][bookmark: _Hlk105407584]در پاسخ به این سؤال که: جهان هستی چگونه و طی چه مراحلی بوجود آمده؟ فلاسفه، كیهان‌شناسان و زمین شناسان اظهارنظرهائی كرده‌اند. در کتابهای مقدس ادیان ابراهیمی بویژه قرآن و تورات، آیاتی در این زمینه وجود دارد که توجه به مشترکات آنها روشی برای تقریب ادیان و جلب توجه به پیام وحی گردیده است: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»(آلعمران/64).[footnoteRef:1] نقاط اشتراک ادیان میتواند بیانگر الهی بودن و داشتن سرمنشأ واحد آنها باشد. از جمله موضوعات مشترک مطرح شده در کتاب مقدس و قرآن، کیفیت خلقت آسمانها و زمین است. محمد عبدالحق انصاری از دانشمندان اسلامی هندی الأصلی است که در مقالهای به توصیف و تحلیل این مسئله مشترک در عهدین پرداخته است.  [1:  . بگو: ای اهل کتاب، بیایید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا را نپرستیم، و چیزی را با او شریک قرار ندهیم، و برخی برخی را به جای خدا به ربوبیّت تعظیم نکنیم. پس اگر از حق روی گردانند بگویید: شما گواه باشید که ما تسلیم فرمان خداوندیم] 

[bookmark: _Hlk105407913]مقاله حاضر در صدد توصیف، تحلیل و نقد مقاله محمد عبدالحق انصاری است تا به این سؤالها پاسخ دهد: توصیف عبدالحق انصاری از «آفرینش آسمانها و زمین در کتاب مقدس و قرآن» چگونه ارزیابی میشود؟ جنبههای قوت و ضعف مقاله عبدالحق کدام است؟ برای دستیابی به پاسخ سؤالها پس از معرفی عبدالحق و مقاله او، نظرات وی در چند بخش توصیف، تحلیل و نقد میشود. 
[bookmark: _Hlk105407371]1. معرفی نویسنده
محمد عبدالحق انصاری، دانشمند علوم اسلامی متخصص در حوزه تصوف، کلام و فقه(به ویژه در تطبیق تفکر«شیخ احمد خان هندی» و اندیشه «شاه ولیالله») در اول سپتامبر سال 1931م. در هند متولد شد. وی دورههای تحصیلات تکمیلی خود را در رشته فلسفه در دانشگاه اسلامی علیگر هند بهپایان رساند و در سال 1962م. مدرک دکتری خود را گرفت. او همچنین در سال 1972م. در رشته دین و الهیات تطبیقی(M.T.S) موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا شد.
انصاری به عنوان استاد در دانشگاههای ویشوا باتی(1978-1965)، دانشگاه سودان(1978-1988)، دانشگاه دهران(1982-1985) و دانشگاه امام محمد بن سعود ریاض(جامعه الإمام محمد بن سعود الإسلاميه)  (1985-1995) خدمت نمود. از مهمترین کتابهای او، کتاب «فلسفه میشکاوا»، «فلسفه اخلاق فارابی»، «تصوف یا شریعت» و ترجمه انگلیسی «فتواهای ابن تیمیه به همراه مقدمه» است. وی پس از سالها تلاش در زمینه مطالعات اسلامی، در سوم اکتبر 2012م. در پی نارسایی قلبی در شهر علیگر در سن 82 سالگی درگذشت. 
2. معرفی اجمالی مقاله
[bookmark: _Hlk105240061][bookmark: _Hlk105239471][bookmark: _Hlk104302632][bookmark: _Hlk104362293][bookmark: _Hlk104418013]	مقاله محمد عبدالحق انصاری به زبان انگلیسی با عنوان “The Creation of the Heavens and the Earth in the bible and the Quran" (آفرینش آسمانها و زمین در کتاب مقدس و قرآن) در کتاب Islamic Persectives  درج و سال 1979م. در دهلی توسط  Markazi Maktaba Islami  در 15 صفحه به چاپ رسیده است. مقاله وی دارای سه بخش خلقت درسِفر پیدایش،[footnoteRef:2] آفرینش و قرآن[footnoteRef:3] و ديدگاه‌هاي قرآني و عهدینی درباره خلقت و اسطوره است.[footnoteRef:4] بخش سوم مقاله مشتمل بر شش زیر بخش آشوب أزلی[footnoteRef:5]، خلقت به واسطه کلمه[footnoteRef:6]، آفرینش از عدم[footnoteRef:7]، معنای آفرینش[footnoteRef:8]، جهان[footnoteRef:9] و جهان و خداوند است[footnoteRef:10].  [2:  . the account of creation in genesis]  [3:  . creation and the quran]  [4: . biblical and  quranic view of creation and myth]  [5:  . chaos]  [6:  . creation by the word]  [7:  . creation ex Nihilo]  [8:  . The meaning  of creation]  [9:  . The world]  [10:  . The world and god] 

[bookmark: _Hlk104369462]نویسنده درصدد بررسي تطبيقي ديدگاههاي کتاب مقدس و قرآن در خصوص آفرينش است. وی ضمن تأیید همخوانی آیات قرآن و کتاب مقدس در زمینه خلقت، تلاش میکند تا تفاوتهای آنها را هم نشان دهد. در بخش نخست مقاله نظر تورات و انجیل در باره آفرینش دنيا در شش مرحله متوالي را تبیین کرده و در بخش دوم همه آیات مربوط به خلقت را جمع آوري و دستهبندی نموده و به تفاوتهای تورات و قرآن در کیفیت طرح آیات خلقت میپردازد. وی برای فهم درست آیات به کاربرد واژههای «ثُمَّ» ، «یَوم» و «سماء» در قرآن اشاره کرده و فهم خود را از دلالت آیات افرینش آسمان و زمین بیان میکند. بخش سوم مقاله به ديدگاه‌هاي قرآني و عهدینی درباره خلقت و اسطوره اختصاص دارد. وی در این بخش به شش موضوع آشوب أزلی، خلقت به واسطه کلمه، آفرینش از عدم، معنای آفرینش، جهان، جهان و خداوند پرداخته و با مقایسه دیدگاههای کتاب مقدس و قرآن وجوه اشتراک و افتراق آنها را بیان میکند. 


3. توصیف، تحلیل و نقد
در این بخش نظرات عبدالحق به تفکیک موضوعات مورد بحث، به صورت توصیف نظر ایشان آورده میشود و آنگاه تحلیل و نقد میگیرد.
1.3. اقتباس قرآن از کتاب مقدس
1.1.3 توصیف نظر عبدالحق
[bookmark: _Hlk106082830][bookmark: _Hlk105660033] 	عبدالحق در سرآغاز مقاله خود آورده است: «کل نويسندگان يهودي و مسيحي سعي دارند نشان دهند که ديدگاه قرآني درباره خلقت از کتاب مقدس قرض گرفته شده است. این دیدگاه يک پيش‌فرض نظري است که نويسندگان متعاقباً سعي دارند تا آن را تأييد کنند... تفاوت‌ ديدگاه قرآني درباره خلقت با دیدگاه کتاب مقدس به هيچ وجه کماهميت و غيراساسي نیست. لازم است موضوع بدون هيچ پيش‌فرضي بررسي گردد و در صورت وجود  يک ارتباط تاريخي، مي‌بايست ترجيحاً بر پايه يک بررسي عيني، و نه مفروضات بنا شود.»(Ansari, 1979: 75).
2.1.3 تحلیل و نقد
[bookmark: _Hlk105860224]بیان عبدالحق مبنی بر اینکه: «کل نويسندگان يهودي و مسيحي سعي دارند نشان دهند که ديدگاه قرآني درباره خلقت از انجيل قرض گرفته شده است». در واقع پیشفرض ایشان است که مبنای تحقیق قرار داده و  هیچ مستندی برای آن ذکر نکرده است. اگر چه پیشفرض او با مستندات تاریخی درست بهنظر میرسد ولی از آنجا که وی تحقیق خود را تحلیلی و تاریخی عنوان میکند ضرورت داشت که مستندات مربوط به ادعا را میآوردند. مثلا تئـودور نولدکه[footnoteRef:11] (۱۸۳۶-۱۹۳۰) میگوید: «مصدر وحی که بر پیامبر نـازل شـد، برحسب اعتقاد قرون وسطی و بسیاری از معاصران بدون هیچ تردیـدی، نوشتههای یهودی بوده و اما تأثیر انجیل بـر قـرآن بسـیار کمتـر از ایـن اسـت»(نولدکه، ۲۰۰۰: ۷ ) او تعـالیم مسیحی موجود در قرآن را اصـالتاً یهودی میداند. همچنین برخی از شکلهای نماز و نیـز وصف قرآن به فرقان را دارای ریشه ای مسیحی میداند(همان: ۸).[footnoteRef:12] [11:  . Theodor Noldke]  [12: . مستشرقان دیگری همچون مونتگمري وات( Montgomery watt)، برنارد لوئيس( Bernard Lewis)، ريچارد بل (Richard Bell) قائل به اقتباس قرآن از کتاب مقدس هستند(نصیری، 1390: 127-130). برای مستندات بیشتر نگاه کنید به: خراسانی، ۱۳۹۸، ۸۷-۶۰.  ] 

در تحلیل مطلب باید گفت خاورشناسانی که برموضوع اثرپذیری قرآن از کتاب مقدس اصرار کردهانـد بـا پیشفرض نادرست بشری بودن قرآن و رسول نبـودن محمـد(ص) بـه سراغ قـرآن رفتهاند و در جهت تقویت و تثبیت این دیدگاه بسیاری از مسلّمات تـاریخی ماننـد امّی بـودن رسـول خـدا و ارتباط نداشتن با یهودیان و مسیحیان در مکه و مدینه، فقدان ترجمههای عربی از کتاب مقدس را نادیده گرفتهاند. از سوی دیگر قرآن در آیاتی این ادعا را رد میکند(فرقان/ 4 ـ 6؛ فاطر/ 31 و حاقه/ 38ـ50 ). در حقیقت میتوان گفت علت اشتراك مضامين قرآن با كتب آسماني پيشين اين است كه از ديدگاه قرآن پيام اصلي همه اديان يك چيز بيش نيست و آن ايمان به خدا و تسليم شدن در برابر اوست(آل‌عمران/ 19 و احقاف/ 9 و نحل/ 36 و انبياء/25 و شوري/ 13) و از سوی دیگر از سنخ روابط حاکم بینامتنی است و هر متنی بر متون بعد از خود تاثیر میگذارد و قرآن هم از این اثرپذیری بیبهره نیست(صدیق، 2013: 8). 
2.3 خلقت دنيا در شش روز عادي یا شش مرحله متوالي؟
1.2.3 توصیف نظر عبدالحق
[bookmark: _Hlk105860268][bookmark: _Hlk105860289] 	نویسنده در بخش نخست مقاله به «گزارش خلقت در سِفر پیدایش» از دو منبع «خاخامی» تکوین(1: 1-2: a4) و «یاویست» تکوین (22-b4: 2) پرداخته و با مقایسه آنها قائل است که میان دو گزارش، اندکي تناقض وجود دارد؛ به عنوان مثال، پرندگان در گزارش «خاخامي» از آب‌ها برخاستند و در گزارش «ياويست» از زمين. انسان در بررسي کاهنانه آخرين مخلوق است، در حالي که در بررسي ياويست قبل از پرندگان و حيوانات خلق شده است(2: 19). در گزارش ياويست آب به عنوان عنصر کمکي خلقت است، اما در گزارش خاخامي و در برخي از مزمورها (مزامير،74: 12-17؛ 104: 5-9) دشمن خلقت است. عبدالحق بر اساس گزارش این منابع و با استناد به نظرات «وون رد»[footnoteRef:13] و «درايور»[footnoteRef:14] قائل است که دنيا در شش مرحله متوالي با نظم مشخصي طبق اراده خداوند قادر به شرح ذیل وجود آمده است: [13:  .Von Red.]  [14:  .Driver, S. R.] 

 در مرحله نخست از «هرج و مرج» (آشفتگي)، تاريکي و آبها، روشنايي خلق شد(تکوين،1: 1-5). در مرحله دوم تقسيم کردن آبها به سبب خلقت افلاک، يعني آسمان بود(تکوين،1: 6-8). در مرحله سوم خلقت زمين به وسيله جمع‌آوري آب‌هاي پاييني در يک مکان بود، بهطوري‌که زمين خشک نمايان شد(تکوين،1: 13-9). در مرحله چهارم خلقت اجرام آسماني به منظور تقسيم‌بندي زمان، شب و روز، فصلها و سال‌ها بود(تکوين، 1: 14-19). در مرحله پنجم زندگي حيوانات در آب‌ها و هوا خلق شد(تکوين، 1: 20-23) و در مرحله ششم آفرينش حيوانات در روی زمين بود که به آفرينش انسان در خيال خداوند منجر شد(تکوين، 1: 24-31). اين گزارشها با تقدّس شنبه(سَبت) به عنوان روزي که خداوند در آن به خاطر انجام خلقت استراحت کرد، خاتمه مي‌يابد[footnoteRef:15] (Ansari, 1979: 76-77).  [15:  . در این زمینه نگاه کنید به: Paul, 2007: v.5, 273-276. ] 

[bookmark: _Hlk105226571]2.2.3 تحلیل و نقد
[bookmark: _Hlk106050237][bookmark: _Hlk105246379][bookmark: _Hlk105241513]عبدالحق با استناد به سفر تکوين که خلقت دنيا را در شش روز عادي ذکر میکند به نظرات «وون رد» و «درايور» استناد کرده و نقد میکند. طبق گزارش عبدالحق، «وون رد» میگوید هفت روز هفته بدون ترديد بايد به عنوان روزهاي طبيعي درک شوند حتي اگر «روز» به عنوان دوره‌ي زمين‌شناسي در نظر گرفته شود، ولی مشکل از اينجا به وجود مي‌آيد، نظمي که زندگي بر روي زمين و اجرام آسماني بر مبناي آن پديد آمده با وقايع زمين‌شناسي و ستاره‌شناسي هماهنگ نیست. «درايور» میگوید براساس سفر پيدايش زندگي گياهي دو «دوره» قبل از زندگي حيواني به‌وجود آمده است، درحالی که زمين‌شناسي نشان مي‌دهد که آنها به طور همزمان به‌وجود آمده‌اند هر چند که زندگي حيواني در وهله اول به‌وجود نيامده است. همچنین خلقت خورشيد، ماه و ستارگان بعد از خلقت زمين، نمي‌تواند با ستاره‌شناسي هماهنگي داشته باشد. شکل‌گيري اجرام آسماني بعد از زمين با کل مفاهيم منظومه شمسي که توسط علم به دست آمده است، ناسازگار است. 
[bookmark: _Hlk105860316]تورات در آیاتی خلقت دنيا را در شش روز عادي ذکر میکند، مانند «این بود شب و صبح روز اول»(تکوین، 1: 5) (و به همین ترتیب تا روز ششم آفرینش) ظاهراً هر روز آفرینش، از «شب» شروع شده و تا «صبح» ادامه یافته و «صبح» و «شب»، جز بر یک روز معمولی قابل حمل نخواهند بود. ولی در برخی از آیات دیگر کتاب مقدس یک روز دلالت بر مدت طویلی می‌کند(مزامیر، 90: 4) که بر اساس آن مراد از «روزهای آفرینش» در تورات، همین بیست و چهار ساعت معمولی نخواهد بود بلکه مراد، مدت مدید و طویل نامحدود و نامعین است(هاکس، 1377: 84؛ موکای، 1398: 183 و 184). بر اساس آیات دیگری از تورات مانند: «این است پیدایش آسمان‌ها و زمین در حین آفرینش آنها در روزی که خداوند زمین و آسمان‌ها را بساخت» (تکوین،2: 4) میتوان گفت زمان برای خداوند معنایی ندارد و همۀ موجودات یکجا و یک‌دفعه در نخستین روز آفرینش خلق شده‌اند چون در آیه آمده است «در روزی که» یعنی یک روز. برای رفع تعارض این آیه با آیاتی که بیانگر خلقت تدریجی شش روزه است (تکوین، 1: 1-31؛ خروج، 20: 11). آن را تشبیه کردهاند به کارِ گردآورندگان انجیر هنگامیکه انجیرها همه با هم در یک سبد هستند؛ اما هر یک به هنگام خود برگزیده می‌شوند»(کهن، 1350: 59). بدین معنی که خداوند همه را یک لحظه آفرید؛ اما ظهورشان در وقت خاص و معیّن خود بوده است. مطابق با این تفسیر تعارض بین تورات و یافته های علم زمين‌شناسي که قدمت زياد آن را نشان میدهد رفع میشود؛  به همین جهت براساس ظاهر تورات، روزهای آفرینش کاملاً بر «هفت روز هفته» انطباق‌پذیر هستند.
[bookmark: _Hlk105660573]برخی مفسران اسلامی با استدلال نبودن شب و روز در ابتدای آفرینش، مراد از «ستّة ایام» در آیات قرآن را مدت زمانی برابر با شش شبانه روز دنیوی می‌دانند(فخررازى، 1420: 24/477؛ زمخشری، 1407: 3/288). طبرسی با اینکه شش روز آفرینش را مدت زمانی معادل شش روز دنیوی می‌داند(طبرسی، 1372: 4/659)، روایتی از عکرمه نقل می‌کند که می‌گوید: خداوند زمین را روز یکشنبه و دوشنبه آفرید، کوه‏ها را روز سه‌شنبه، درختان، آب و سرزمین‌هاى آباد و خراب را روز چهارشنبه، آسمان را در روز پنجشنبه و خورشید، ماه، ستارگان، فرشتگان و آدم را  در روز جمعه آفرید (همان: 9/7)؛ اما به نظر می‌رسد این روایت، از آموزه‌های یهود وارد اسلام شده است؛ زیرا از آفرینش خدا در روز شنبه سخنی به میان نیامده است. همچنین تقریباً همان ترتیبِ آفرینش ذکرشده در تورات، در این روایت نیز مشاهده می‌شود. برخی دیگر، مراد از «یوم» در آیات آفرینش را مطلق «وقت» دانسته‌اند و «ستّه ایام» را «ستّه اوقات» تفسیر کرده‌اند (بحرانی1416: 2/ 559؛ ابن عاشور، بی‌تا: 8/ 124).
در قرآن برخلاف تورات، سخنی از هفتمین روز آفرینش در میان نیست؛ بلکه همواره آفرینش آسمان‌ها و زمین در «شش روز(دوره) » بیان شده است (اعراف/54). به نظر می‌رسد این آیات در تقابل با عقیده یهودیان نازل شده است؛ البته برخی از مستشرقان درصدد هستند استراحت خداوند در روز هفتم که در تورات ذکر شده است را با آیه‌: «انَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فی‏ سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ» (یونس/3)؛ تطبیق دهند. آنان معتقدند قرارگرفتن خداوند بر روی عرش پس از آفرینش عالم هستی، به‌منزلۀ استراحت خداوند است که در تورات نیز اشاره شده است(ماسون، 1385: 188)؛ اما عرش(تخت) در آیه شریفه در معنای کنایی آن، یعنی «قدرت» به‌کار رفته و معنی «اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ»، این است که پس از آفرینش آسمان‌ها و زمین، خداوند زمام امور و تدبیر جهان را به‌دست گرفت (مکارم شیرازی، 1374: 8/ 219)، نه اینکه استراحت کرد.[footnoteRef:16] [16:  . در زمینه نظم و مراحل خلقت در عهدعتیق و قرآن نگاه کنید به: قنبری، 1388: 104-134.] 

3.3 آفرینش آسمان‌ها و زمين در قرآن 
[bookmark: _Hlk105844716]1.3.3 توصیف نظر عبدالحق
عبدالحق پس از دستهبندی آیات قرآن مرتبط با خلقت، استنباط خود را چنین مطرح میکند: آسمان‌ها و زمين در ابتدا يکي بودند(انبیاء: 35) چيزي شبيه به دود(فصلت: 11) با جدا شدن يک قسمت از اين ماده دودي از قسمت ديگر، خداوند آسمان و زمين را آفريد. او آسمان‌ها را در دو روز و زمين را در دو روز شکل داد و اين دو روز همراه هم اتفاق افتادند(فصلت: 12).
[bookmark: _Hlk104315682][bookmark: _Hlk105331990][bookmark: _Hlk104315643][bookmark: _Hlk104315778]عبدالحق در باره مفهوم واژه «ثُمَّ» در آیه 11 سوره فصلت«ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» توضیح میدهد که اين واژه بيانگر يک روايت است نه صحنه زمان واقعي لذا اشتباه است که اين آيه را اينگونه تفسير کنيم که آسمان‌ها بعد از زمين خلق شده‌اند. همچنين درست نيست که از آيه‌های 27 تا 33 سوره نازعات«وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» اينگونه برداشت شود که زمين بعد از آسمان‌ها خلق شده است. در نتيجه قرآن از اعداد ترتيبي براي روزها، يعني چيزي که در سفر پيدايش رخ داد، استفاده نمیکند بلکه اعداد اصلي ساده را بهکار میبرد.
 نویسنده در توضیح معنای «یوم» و «سماء» در قرآن میگوید «یوم» در اين مورد به معني دوره‌اي از زمان، نه روزهاي واقعي هفته به کار برده شده است که کاربرد رایجی در قرآن محسوب میشود. «سماء» در عربي و در قرآن ممکن است به معناي فضاي بيروني بالاي سر افراد، باران، اجرام آسماني(خورشيد، ماه، ستارگان، کهکشان‌ها) و ... باشد. چيزي در قرآن وجود ندارد مبني بر اينکه «سماء» يک جرم جامد باشد که بر بالاي ما گسترده شده است؛ بنابراين هفت آسمان ممکن است به معناي هفت منطقه يا ناحيه در فضاي بيروني يکي بر بالاي ديگري (طباقاً) يا هفت‌مدار وسيع(سبع طباق) باشد. قرآن درباره خورشيد، ماه و ستارگان مي‌گويد که آنها در فلک (محور يا مسير) خود حرکت(يسبحون) مي‌کنند. يسبحون ممکن است به عنوان شناور بودن، در گردش بودن يا حرکت سريع داشتن ترجمه شود.
عبدالحق دو اشاره کوتاه مقایسهای بین قرآن و تورات دارد: یکی اینکه قرآن بر خلاف تورات از اعداد اصلي ساده به جای اعداد ترتيبي استفاده مي‌کند. دوم اینکه براساس سفر پيدايش 2: 1-3 مي‌گويد: خداوند کارش را در روز هفتم «کامل کرد» يا «تمام کرد»، اين نظر در قرآن مشابه‌اي ندارد ولی قرآن در آيه اول سوره فاطر مي‌فرمايد خداوند در آفرينش، هر چه بخواهد مى‌افزايد،(يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ). در واقع روند خلقت در نقطه‌اي از زمان در گذشته متوقف نشده بلکه هنوز در حال بسط و باليدن است (Ansari, 1979: 77-80).  
2.3.3 تحلیل و نقد
[bookmark: _Hlk106052895]عبدالحق در این بخش از مقالهاش عمدتاً به توضیحات آیاتی که درباره آفرینش آسمان و زمین است بسنده نموده بدون توجه و پرداختن به شبهات و اختلاف آرای مفسران در تقدم یا تأخر آفرینش آسمان و زمین و آفرینش آنها در شش روز(دوره) یا هشت روز(دوره). از آنجا که آیات 9 تا 12 سوره فصلت میدان فراخی برای طرح شبهات و آرای مفسران بوده که محل تأمل و تدبّر است به جهت اهمیت موضوع در ادامه به سه مبحث تحت عنوان «تقدم و تاخر خلقت آسمان و زمین»، «خلق آسمان و زمین در شش روز بوده است یا هشت روز»؟ و تعداد آسمانها و زمین پرداخته میشود. 
[bookmark: _Hlk105488012][bookmark: _Hlk105846149]1.2.3.3 تقدم و تاخر خلقت آسمان و زمین
از ظاهر آیه 9 و11 فصلت «قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ... ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ... بر میآید كه خلقت زمین مقدم بر آسمان بوده در حالی كه در آیه 27 و 30 نازعات «أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ  بَنَاهَا... وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» تصـریح شـده اسـت دحوالارض پس از آفرینش آسمان صورت گرفته است. حال سؤال این است که خلقت كدام مقدم بوده است؟ 
برخی خاورشناسان با قطعی انگاشتن پیشفرضهایی بر تعارض این آیات تأکید میورزند. خاورشناسان[footnoteRef:17] با رویکردهایی همچون اسطورهنگاری، زبان شناختی، روششناختی، معناشناختی و تاریخی به مطالعات و پژوهشهای قرآنی پرداختهاند. آنان از طریق تحلیل متن قرآن در پی اثبات وجود خطا و تناقض درون متنی و برون متنی هستند تا حداقل در اعجاز و وحیانی بودن قرآن تردید ایجاد نمایند. کیهانشناسان هم نظریات متفاوتی در باره پیدایش آسمانها و زمین دادهاند که سه نظریه مشهور است[footnoteRef:18]: 1-نظریه مهبانگ یا بیگبنگ[footnoteRef:19]؛ 2- نظریه حالت پایدار[footnoteRef:20]؛ 3- نظریه هانپلاسما[footnoteRef:21]. [17:  .همچون آرغون، گلدزیهر، جفری، ویرژیل.]  [18:  . ر.ک: تاسلامان، 1399، 64- 74؛ موریسون، 1401، 376 و 377 ری ، 1387، 34-50.]  [19:  .Big Bang]  [20:  .Steady State]  [21:  . Plasma Cosmology] 

بر اساس نتایح یک پژوهش در باره تقدم یا تاخر خلقت آسمان بر زمین چهار دیدگاه در این زمینه وجود دارد.1- انکار نسبت دادن تقدم و تأخّر به افعال خداوند؛ 2- عدم بیان ترتیب آفرینش آسمان و زمین در قرآن؛ 3- تقدم آفرینش زمین بر آسمان و4- تقدم آفرینش آسمان بر زمین(سلطانی بیرامی، 1399: 251-272). 
[bookmark: _Hlk139836945][bookmark: _Hlk106050669] مفسران سه تأویل برای ظهور «ثُمَّ» در آیه «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» ارائه کردهاند؛ یکی ترتیب رتبی که بر این اساس معنای آیه این است که خلقت آسمان نسبت به زمین عظیمتر و بااهمیتتر است گرچه پس از آن ذکر شده است؛ بنابر این آیه دلالت بر آفرینش آسمان پس از آفرینش زمین ندارد(ابن عاشور، بیتا: 25/19) دوم تراخی به حسب خبر، بدین معنا که«ثُمَّ» در آیه مورد بحث صرفا در مقام بیان بعدیت در خبر است نه بعدیت بهحسب وجود و تحقق؛ یعنی خداوند خبر خلقت آسمان را پس از خبر خلقت زمین آورده است نه اینکه آسمان پس از زمین خق شده باشد(طباطبایی، 1417: 17/365؛ طبرسی، 1372: 1/174). سومین تأویل اینکه «کان» در تقدیر گرفته شود یعنی ثُمَّ[کان قد] اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ که در این صورت جمله در مقام بیان تأخیر در زمان نیست بلکه برای تفاوت میان آفرینش آسمان و زمین است و معنا چنین میشود که خداوند خلقت زمین را به پایان رساند، پس از آنکه آسمان را آفریده بود(فخر رازی، 1420: 27/548؛ زحیلی، 1411: 24/200؛ بروجردی، 1416: 5/33؛ عاملی، 1360: 7/423). این تأویل نقد شده است چون از یک سو مخالف قاعده اصالت عدم تقدیر است و از سوی دیگر در واژه«ثُمَّ» اصل بر بَعد بودن است و «کان» به معنای قبل بودن است که موجب تعارض دو واژه میشود. دیدگاه دیگری مطرح است مبنی بر اینکه آیات مورد بحث ناظر به سه مرحله بدین شرح است: اول آفرینش آسمان؛ دوم آفرینش زمین و گستردن آن و سوم هفتگانه کردن آسمانها پس از آفرینش زمین. در این دیدگاه نیازی به تأویل هم نیست(سلطانی بیرامی، 1399: 272-251).
در آیات 15 تا 19 نوح و 2 تا 3 رعد آفرینش خورشید و ماه پس از آفرینش آسمان و پیش از آیات مربوط به صفات زمین آمده است بدون تصریح به ترتیب خلقت آنها اما در تورات، آفرینش خورشید و ماه و سایر اجرام سماوی، به‌صراحت پس از آفرینش زمین و ایجاد پوشش گیاهی آن مطرح شده است.
[bookmark: _Hlk107833384][bookmark: _Hlk105524077][bookmark: _Hlk105852584][bookmark: _Hlk105483902][bookmark: _Hlk105954315]2.2.3.3 خلق آسمان و زمین در شش روز(دوره) یا هشت روز(دوره)؟
ظاهر آیات 9 تا 12 سوره فصلت دلالت دارد كه آفرینش آسـمان هـا و زمـین و سایر مخلوقات در هشت روز(دوره) انجام گرفته است، در حالیكه در هفت آیه (اعراف / ۵۴؛ یونس/۳؛ هود/۷ ؛ حدید/۴؛ سجده /۴؛ فرقان /۵۹؛ ق / ۳۸)‌ مراحل خلقت جهان در شش روز(دوره) (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ )گفته شده است حال سؤال این است که چگونـه مـی تـوان میان آیات جمع كرد؟
در پاسخ میتوان گفت با توجه به آیات 9 تا 12 سوره فصلت «...خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ... وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ... ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ... فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ»(فصلت/ 12-9) دریافت میشود که اصلِ زمین فقط در دو روز آفریده شده و آفرینش كوههـا و تنظیم نیازمندیهای حیاتبخش آفـرینش هم طـی دو روز صورت گرفته است (یعنی رویهم رفته، آفرینش زمین و كوههـا و تقـدیر ارزاق و بركـات هستی در چهار روز انجام گرفته است)؛ پس از آن به آفرینش آسمان پرداخته شد: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» و در دو روز دیگـر نیز آسمانها را آفریده است كه با احتساب چهار روز قبل، مجموعا شش روز میشود بنابر این با مفاد آیاتی كه در آن سخن از شش روز است، مطابقت دارد. طبق تفسیر دیگری ایـن چهـار روز ظرف زمانی تقدیر ارزاق است كه به فصلهـا ی چهارگانه سـال اشـاره دارد(قمی، 1363: 2/ 262). تفسیر یاد شده از علامه طباطبائی در «المیزان» مقبول است.(طباطبایی،1417: 17/ 387). البته در نقد تفسیر علامه طباطبائی آوردهاند: با این تفسیر هماهنگی واژههای بهکار رفته در آیه را از بین میبرد؛ چون «یوم» یکبار به معنای دوران پیدایش است و یکبار به معنی فصول که پیوسته تکرار میگردد! همچنین در باره آفرینش موجوداتی که میان زمین و آسمان قرار دارند(ما بینهما) سخنی بهمیان نیامده است(مکارم شیرازی و دیگران، 1374: 20/ 225). آیه از آغاز آفرینش سخن میگوید و در آن زمان، از فصلهای چهارگانه خبری نبود وانگهی فصول اربعه، وقت خلق اقوات است نه وقت تقدیر آنها(قرشی بنابی، 1375: 9/411). در برخی از قسمتهای کره زمین همچون مناطق نزدیک استوا دو فصل وجود دارد نه چهار فصل! صاحب تفسیر مِن وحی القران هم در مقام اشکال به علامه طباطبائی چنین مینویسد: کلام ایشان تفسیری زیبا و ظریف از آیه است و با اعتبارات عقلی سازگاری دارد ولکن با سیاق آیه شریفه تطابق و هماهنگی ندارد و از ظاهر آیه بهدور است زیرا ظاهر و سیاق آیه بیانگر آن است که کلمه یوم در تمام موارد استعمال به یک معنا به کار رفته است. علاوه بر این تفسیر ایشان مشکل تعارض و عدم جمع بین آفرینش و زمین در چهار روز را (که این تفسیر اقتضای آن را دارد) با آیاتی که دال بر خلقت زمین و آسمان در شش روز هستند، حل ننموده است(فضل الله، 1419: 20/ 9).
[bookmark: _Hlk105853685]3.2.3.3 تعداد آسمان و زمین 
[bookmark: _Hlk105955438]درباره شمار آسمان‌ها و زمین، قرآن گاهی به صراحت(بقره/29؛ فصلت/12؛ نوح/15؛ ملک/30) و گاهی به کنایه(مومنون/17؛ نباء/13) از آسمان‌های هفتگانه سخن گفته است و در یک مورد نیز ظاهراً از زمین‌های هفتگانه سخن به میان آمده است(طلاق/12). برخی مفسران معتقدند که عدد هفت در این آیات بنا بر عُرف ادبیات عرب، صرفاً بیان‌کنندۀ کثرت آسمان‌هاست، نه تعداد واقعی آنها (طنطاوی، بی‌تا: 1/ 46). بیشتر مفسران عدد هفت را در این آیات «حقیقی» دانسته‌اند؛ برخی به هر نحوی به دنبال تطبیق سیارات منظومه شمسی و یا جوّ سیارات آن به همراه خورشید و ماه، بر آسمان‌های هفتگانه بوده‌اند(فخر رازی، 1420: 1/ 156؛ بهبودی، بی‌تا: 10). ولی با توجه به معانی قرآنی سماء، مراد از آسمان‌ها و زمین، تمام عالم هستی است و نباید آن را به منظومۀ شمسی محدود کرد؛ همچنین ماه و سایر اجرام نورانی در قرآن کریم جزئی از آسمان محسوب شده‌اند، نه خود آسمان(فرقان/61)؛ برخی نیز طبقات مختلف جوّ اتمسفر زمین را همان آسمان‌های هفتگانه پنداشته‌اند؛ اما این نظر بسیار بعید است؛ زیرا دانشمندان، جوّ زمین را به چهار یا پنج لایه تقسیم می‌کنند، نه هفت لایه (بیسر،1372: 48). همچنین لایه‌لایه‌ بودن جوّ زمین برای مخاطب عصر نزول، مطرح نبوده است. برخی مفسران برآنند که همه سیارات، ستارگان و حتی کهکشان‌ها تنها در آسمان اول هستند و شش آسمان دیگر، خارج از دیدگاه بشر قرار گرفته‌اند و بر آسمان اول احاطه دارند زیرا در قرآن کریم آمده است: «وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ» (فصلت/12) و آسمان دنیا (نزدیک‌تر) را با چراغ‌ها آراستیم. (مکارم شیرازی، 1374: 1/165-168). این تفسیر از آنجا تقویت می‌شود که براساس برخی از آیات قرآن، ناگزیریم برای پاره‌ای از طبقات آسمان، مفهومی غیرمادی در نظر بگیریم؛ زیرا جایگاه فرشتگان و تدبیر جهان است. همچنین هیچ‌گونه وصفی از شش آسمان دیگر در قرآن به میان نیامده است؛ جز اینکه آنها طباق(بر روی یکدیگر) قرار گرفته‌اند(ملک/3). درباره وجود «هفت زمین» تنها در یک آیه از قرآن، آن هم به‌صورت تلویحی سخن به میان آمده است: «اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ» (طلاق/12).
 مفسران مسلمان درخصوص «همانندی» این «زمین» در مقایسه با «هفت آسمان» اختلاف‌نظر دارند. برخی معتقدند که این همانندی در تعداد است(طباطبایی، 1417: 19/ 326)؛ اما پاره‌ای برآنند واژه «ارض»(زمین) در قرآن به‌صورت جمع به‌کار نرفته است درنتیجه، دلالت قطعی بر تعدّد زمین‌ها وجود ندارد و ممکن است همانندی در آیه مذکور از نظر «اتقان» یا «عناصر» و یا «تعداد» باشد(مصباح، 1391: 243)؛ روایات متعددی دربارۀ هفتگانه‌ بودن زمین از عامه(دروزه، 1421: 8/ 345 و 346) و برخی هم از اهل بیت(ع) رسیده است(طبرسی،1372: ‏10/ 467)؛ ازاین‌رو همان‌طور که آسمان دنیا یک زمین دارد، شش آسمان دیگر(که هرکدام به‌صورت طبقه‌طبقه بر آسمان اول محیط هستند) نیز یک زمین دارند و البته زمین در آنها لزوماً به معنای کره خاکی و مادی نیست؛ بلکه همان‌طور که از معنای لغوی زمین بهدست میآید، چیزی است که در مقابل آسمان قرار می‌گیرد (مصطفوی، 1360: 1/ 68)؛ درنتیجه، مانند آسمان معنایی غیرمادی به خود می‌گیرد؛ اما اینکه درحقیقت، ماهیت و کیفیت این شش زمینِ دیگر چگونه است، از ظواهر آیات چیزی بهدست نمی‌آید. به‌طورکلی، هر طور که هفت آسمان را معنا کنیم، ناگزیریم هفت زمین را به تناسب آن معنا کنیم؛ برای مثال، اگر هفت آسمان را به جوّ اطراف کرات آسمانی معنا کنیم، ناگزیریم هفت سیاره را، زمین این آسمان‌ها معرفی کنیم و یا اگر هفت آسمان را لایه‌های جوّ اتمسفر زمین بدانیم، لاجرم باید لایه‌های کره زمین را همان «زمین‌های هفتگانه» قلمداد کنیم و اگر شش آسمان دیگر را غیرمادی بدانیم، ناگزیریم شش زمین غیرمادی نیز برای آن در نظر بگیریم. 
 به‌هرحال، قرآن هم از هفت آسمان و هم به نوعی از وجود هفت زمین سخن به میان آورده است؛ برخلاف تورات که تأکیدی از وجود هفت آسمان یا هفت زمین به میان نیست.[footnoteRef:22] [22:  . در زمینه «سماء» در قرآن نگاه کنید به:  اورعى، خراسانى، 1382: 1/ 228-240.] 

[bookmark: _Hlk104316840]4.3 ديدگاه‌هاي قرآني و انجيلي درباره خلقت و اسطوره
[bookmark: _Hlk105429736]1.4.3 توصیف نظر عبدالحق
بخش سوم مقاله عبدالحق به ديدگاه‌هاي قرآني و انجيلي درباره خلقت و اسطوره اختصاص دارد. ابتدا بر این اشاره میکند که بابلیها سرچشمه پیدایش دنیا را در درگیری دو نیروی الهی مردوک(خدای نظم) و تیامات(خدای بینظمی) و پیروزی مردوک میدانند. عهدعتیق شامل بقایایی از این افسانه است که یهوه با یک هیولای دریایی به نام رهاب یا لِویاتان میجنگد. با اينکه کتاب مقدس طرح‌هاي کيهان‌شناسي بابلي را مسلم مي‌دانست به اسطوره‌زدايي از فهم آن از هستي پرداخته است. تلميح‌هاي اسطوره‌شناختي از زمينه چندخدايي و دين طبيعي فراتر رفته و معنای کاملاً جدیدی در درون زمینه تاریخی دین بنیاسرائیل به دست آورده است. در قرآن هیچ بقایایی از اسطوره بابلی یا اسطوره عربهای مشرک یا نبرد خداوند با هيچ موجود ديگري وجود ندارد. قرآن به آغاز خلقت با آب اشاره میکند که کاملاً تحت کنترل خداوند است و استفاده از زبان استعارهای را به شدت کاهش داده است(Ansari, 1979: 80-81).
2.4.3 تحلیل و نقد
در سال 1849 هنری لایارد[footnoteRef:23] در کاوشهای باستانشناسی در کاخ آشور بانیپال[footnoteRef:24] در عراق موفق به کشف هفت لوح سنگی حاوی اسطورهی آفرینش بابلی شد. این اسطوره را با دو واژهی آغازینش، «انوما» و «الیش» به معنای زمانیکه در بالا نامیدند(وکیلی، 1393: 5 و 6). این ا سطوره با جزئیات به ارائهی تصویری دقیق از آفرینش میپردازد. بخش اول از انومالیش به پیدایش عوالم الاهی مربوط است که چنین بخشی در داستان آفرینش تورات یا قرآن به چشم نمیخورد. [23:  . Austen Henry Layard]  [24:  . Aššur-bāni-apli] 

اگر انومالیش را ملاک قرار دهیم، از مراتب متعدد قبل از مردوک خالقِ موجودات، مشخص است که مراحلی از خلقت نیز پیش از آیات تفصیلی آفرینش در تورات، وجود داشته که احتمالاً در آیهی نخست با عبارت «در ابتدا...» به آن مراتب اشاره شده است و این آیه به صورتی سربسته به آفرینشهای قبلی تا رسیدن به  زمینی که مرکز آفرینش بعدی میشود اشاره میکند؛[footnoteRef:25]این نکته بهویژه در بررسی آیات خلقت در قرآن که بسیار متنوع و پراکنده هستند اهمیت دارد چون با بررسی دقیقتر مشخص میشود که این آیات بعضاً به مراتب مختلف با جوهرهای مختلف اشاره دارند. مثلاً در قرآن در یک جا به دود(فصلت/ 11) به عنوان جوهر آسمان اشاره شده و در جای دیگر بیان شده که عرش خدا بر روی آب است. در واقع این آب، جوهر همه آسمان و زمین است و در جایی دیگر میفرماید: «آسمان و زمین یک چیز بودند که آنها را از هم جدا ساختیم و همه چیز را از آب زنده داشتیم»[footnoteRef:26] از مطالب یاد شده میتوان چنین برداشت کرد که همهی اسطورهها یا داستانهای آفرینش الزاماً از یک مرحلهی واحد آغاز نمیشوند و برخی از مراحلِ بدویتر یا به عبارت دیگر، بالاتر و برترِ کیهانی و برخی از مراحل پستتر، صوریتر یا تشخصیافتهتر شروع میشوند. [25:  . همانطور که انجیل یوحنا نیز آفرینش را از کلمه آغاز میکند که متناظر با تورات و پس از مرحلهای است که در آیات اول و دوم آن آمده است.]  [26:  . أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (انبیاء/30)] 

5.3 آفرینش عالم از «عدم» است یا از ماده اوليه ازلي؟
1.5.3 توصیف نظر عبدالحق
عبدالحق مطالبی را ذیل عنوان آشوب أزلی آورده میگوید کتاب مقدس و قرآن قائلند که خداوند آفرينش زمين و آسمان‌ها را بدون ماده اوليه ازلي شروع کرد. کتاب مقدس اين مواد اوليه را به عنوان «بيهوده و پوچ»، آب‌هاي نخستين يا دريايي را از بي‌نظمي توصيف می‌کند که خداوند افلاک را محکم ساخته و براي درياي کهن حدودي تعيين نمود و از بي‌نظمياش مراقبت و از طغيانش پیشگیری مي‌کرد؛ در حالیکه قرآن از بيهودگي و پوچي ازلي يعني آشفتگي آغازين سخنی نگفته است بلکه درباره آغاز آفرينش دو تعبير دارد یکی اینکه آسمان‌ها و زمين رتق يا يک قطعه بودند و سپس خداوند آنها را جدا ساخت(21: 30) و دیگری آب که در آغاز تحت کنترل کامل خداوند بود و در روند آفرينش تغيير شکل پيدا کرد(11: 17). بنابراين قرآن به مواد اوليه ازلي(آب) اشاره مي‌کند نه به بيهودگي آشفته و آبهای تهديد کننده و خصمانه. از دیدگاه عهد جديد اين تهديد همچنان  باقی است و در آخر زمان هنگامي که کار نجات‌بخشي خداوند کامل شود، ديگر دريا و شب وجود نخواهد داشت.
عبدالحق انصاری مطالبی را هم ذیل عنوان آفرینش از عدم آورده و قائل است که استعاره عهد عتيق در خصوص آفرينش به‌واسطه کلام يا فرمان همان روش زبان سامي يا عبري براي بيان مفهوم مسيحي آفرينش از عدم است.وی با اشاره به نظر «اندرسون» مبنی بر اینکه عهد عتيق شامل مفهوم آفرينش توسط فرمان است تا ايده آفرينش از عدم میگوید: فهم تفاوت دقيق بين اين دو تصور بسيار مشکل است؛ من ترجيح مي‌دهم که هر دو تصور يکسان مي‌باشد. اين کذب است که بگوييم ايده آفرينش از عدم اصلاً وجود نداشته است. تورات از استفاده کردن فعل يوناني «syuiovpyew» با توجه به عمل خلاقانه آفرينش توسط خداوند، به‌خصوص، به سبب پيوند آن واژه با مفهوم يک کارگر، که اشياء را از ماده‌ی از قبل موجود پديد مي‌آورد، اجتناب مي‌نموده، و به‌جاي آن افعال ديگري را انتخاب مي‌کرده است: به‌خصوص فعل «Rtliw» که احاطه‌ي مطلق خداوند را نشان مي‌دهد. نويسندگان عهد جديد نيز همين امر را ادامه دادند. قرآن براي آفرينش از واژه‌هاي مختلفي مانند خلق، فطر، بدع و انشأ استفاده مي‌کند. اما «خلق» رايج‌ترين واژه مي‌باشد فطر و بدع تنها براي مفاهيم آسمانها و زمين استفاده شده است. بدع و فطر همان مفهوم عبري آفرينش را انتقال مي‌دهد. بدع در شکل فعل در قرآن براي آفرينش بکار برده نشده است. فقط صفت فاعلی البارء (خالق) دوبار به کار رفته است(2: 54؛ 59: 24)(Ansari, 1979: 81-84).  
2.5.3 تحلیل و نقد
[bookmark: _Hlk105857582]ارسطو به ابدیت وجود ماده عقیده داشت و آن را تعلیم می‌داد؛ ولی دانشمندان یهود مخالفِ این نظر بودند و معتقد بودند که عالم هستی از «هیچ» به وجود آمده و محصول قدرت خداوند یکتاست. آنان معتقد بودند که ده چیز در نخستین روز خلقت آفریده شده است که عبارتند از: آسمان، زمین، تَهو،[footnoteRef:27] بَهو،[footnoteRef:28]روشنایی، تاریکی، باد، آب، مدت روز و مدت شب Ginzberg, 1913:8)). [27:  . (תהו=tahou،]  [28:  . (בהו=bahou،] 

 البته تورات دربارۀ آفرینش عالم از «عدم» به‌صراحت سخنی به میان نیاورده است؛ اگرچه این مسئله در بین علمای یهود امری مسلم شناخته می‌شود و آنان همه‌چیز را مخلوق خدا می‌دانند(کهن،1350: 54-55).
شاید این عقیده مبتنی بر فعل «بَرَ»[footnoteRef:29] عبری باشد که در تورات تنها برای آفرینش خدا به‌کار رفته است (سفر پیدایش، 1: 1) و متضمّن معنای آفرینشِ از پیش نبوده است و نوآوری به همراه دارد(ماسون، 1385:  156). [29:  . ברא = bara)  ] 

در قرآن نیز به‌صراحت سخنی از آفرینش عالم از «هیچ» و «عدم» به میان نیامده است. در بیشتر آیات قرآن از فعل «خَلق» به معنای «آفریدن» برای آفرینش آسمان‌ها و زمین استفاده شده است (بقره/164؛ آل عمران/190؛ انعام/7؛ اعراف/54؛ توبه/36؛ یونس/3)؛ در دو آیه از واژه «بدیع» استفاده شده است (بقره/117؛ انعام/101). بدیع از ریشه «بَدَعَ» و به معنای آفرینشی است که بدون نمونه قبلی ایجاد شود و نوآوری در آن باشد (راغب اصفهانی، 1412: 110). همچنین در هشت مورد از لفظ «فَطَرَ» و مشتقّات آن برای بیان آفرینش آسمان‌ها و زمین استفاده شده است (انعام/79). اصل معنای لغوی فطر «شکافتن» است که در قرآن نیز به این معنی به‌کار رفته است: «تَکادُ السَّماواتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ» (مریم/90)،( نزدیک است آسمان به خاطر سخن آنها شکافته شود). برخی نیز فطر را «خلق اختراعی و ابداعی» معنا کرده‌اند (طریحی، 1375: 3/ 438). بسیاری معتقدند که فطر به معنی پدیدآوردن از «عدم محض» است[footnoteRef:30] و معنایش با «خلق» متفاوت است؛ زیرا خلق بدین معنی است که چند ماده را با هم جمع کنند و چیز جدیدی بسازند (طباطبایی،1417: 10/ 299)؛ بنابراین «فَاطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْض»، یعنی خداوند پرده عدم را شکافت و آفرینش را آغاز کرد (مکارم شیرازی، 1374: 16/ 219) [30:  . قرطبی، 1364: 10/ 346؛ آلوسی، 1415: 7/ 218؛  طباطبایی، 1417ق: 10/ 299.] 

از نظر فلاسفه الهى، مراد از آفرینش جهان از «عدم» این نیست که عدم منشأ، اصلِ هستى، مادّه تشکیل‌دهنده و یا مبدأ قابلی آن باشد؛ بلکه منظور آن است که جهان نبوده و به وجود آمده است، بدون اینکه عدم و نیستى در این پیدایش، کوچک‌ترین دخالتى داشته باشد (مکارم شیرازی، 1377: 19). برخی از مخلوقات از عدم آفریده‌ شده‌اند و ماده‌ای در امر خلقت آنها در کار نبوده ‌است که ابتدای آفرینش هستی نیز چنین بوده است.
تورات و قرآن از وجود آب پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین به‌صراحت خبر می‌دهند. در تورات آمده است که «روح خدا بر سطح آب‌ها معلق بود»(سفر پيدايش 2: 1) و در قرآن مشابه چنین قولی را شاهدیم، آنجا که می‌فرماید: عرش خدا بر آب قرار داشت: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (هود/7) اما معنای «عرش» با «روح» متفاوت است؛ «عرش» در اصل به معنی «سقف» یا «شیئى سقف‏دار» است و به تخت سلطان نیز عرش گفته مى‏شود. این کلمه مجازاً به معنى قدرت نیز به‌کار رفته است؛ برای مثال، هنگامی که در عربى گفته مى‏شود «فلانٌ استوى على عرشِه»، فلان کس بر تختش نشست، کنایه از به قدرت رسیدن است که در فارسی نیز معادل آن کاربرد دارد (مکارم شیرازی، 1374: 9/ 25)؛ اما روح به معناى مبدأ حیات است که جاندار با آن بر احساس و حرکت ارادى قادر مى‏شود و نفوس مرده با آن حیات می‌یابند (طباطبایی، 1417: 13/ 195).
در آیات ابتدایی تورات آمده است: «و زمین، بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی سطحِ عمیقی بود»(پیدایش، 1: 2). برای بیان ویژگی زمین، در متن عبری تورات، از دو واژه «تَهو» و «بَهو»استفاده شده است. «تَهو» را معمولاً به «بی‌شکل» و «بایر» ترجمه می‌کنند و به معنی خط سبزی است که همۀ جهان را احاطه کرده و از آن «تاریکی» به وجود آمده است. «بَهو» را معمولاً به «خالی» و «تهی» ترجمه می‌کنند و به سنگ‌های لجن آلوده‌ای اشاره دارد که در ژرفناها فرو می‌رود و از آنها «آب» تولید می‌شود. «تَهو» یا همان «تاریکی» و «بَهو» که از آن «آب» تولید می‌شود، دو عنصر اصلی تشکیل‌دهندۀ عالم هستند. بنا بر این آیات، یهودیان معتقدند تاریکی موجودی خلق‌شده است که پیش از روشنایی آفریده شده است و به معنی عدم‌روشنایی نیست(کهن، 1350: 57). و ظاهراً این تاریکی فراگیر چیزی جدا از نبود روز و یا نور خورشید است؛ زیرا در عبارات بعدی تورات، نوبت به خلقت شب و روز و اجرام سماوی ازجمله خورشید و ماه می‌رسد.
در قرآن برخلاف تورات، سخنی از وجود تاریکی پیش از خلقت آسمان‌ها و زمین نیست؛ بلکه تنها در یک مورد، آن هم پس از بیان خلقت آسمان‌ها و زمین آمده است که خداوند تاریکی‌ها و نور را قرار داد: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ» (انعام/1).
چون «جعل» در اینجا تنها یک مفعول دارد، به معنی «آفریدن» و «پدیدآوردن» است (فخر رازی، 1420: 12/ 478). همچنین گفته شده است «خَلَقَ» زمانی به‌کار می‌رود که آفرینشی از ترکیب اشیاء مختلفی صورت گیرد و چون نور و ظلمات از ترکیب چیزی با چیز دیگر موجود نشده‌اند، به جای «خلقت»، تعبیر «جعل» به‌کار رفته است (طباطبایی، 1417: 7/ 7). دربارۀ مفهوم «ظلمات» و «نور» در این آیه نظرات مختلفی مطرح شده است. به‌طورکلی یا باید آن را تاریکی و نور «حسی» دانست و یا اینکه «ظلمات» را به «کفر» و «گمراهی» و «نور» را به «ایمان» و «هدایت» تعبیر کرد. 
روایاتی در تأیید قول دوم وجود دارد (سیوطی، 1404: 3/ 4)؛ اگرچه با توجه به سیاق، محسوس‌دانستن نور و ظلمات شایسته‌تر است. بنابراین، مراد از آفرینش ظلمات و نور در این آیه خلقت شب و روز است که البته ظلمتِ شب چیزی جز سایه زمین نیست و وجود خارجی ندارد (جوادی آملی، 1390: 24/ 365). مؤید این دیدگاه در دعای سِمات نیز است: «خَلَقْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ وَ جَعَلْتَها لَیْلاً ....وَ خَلَقْتَ بِهَا النُّورَ وَ جَعَلْتَهُ نَهاراً» (طوسی، 1411: 1/ 417).
اما قرآن دیدگاه نسبتاً متفاوتی درخصوص منشأ پیدایش آسمان و تعداد آن بیان می‌کند. قرآن به‌صراحت منشأ خلقت آسمان را «دود» دانسته است: «ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِیَ دُخانٌ» (فصلت/11)؛ سپس به آفرینش آسمان پرداخت؛ درحالى‌که به صورت دود بود. اگرچه طبق برخی روایات، آسمان از دود (بخار) متصاعد شده از آب اولیّه ایجاد شده است (حویزی، 1415: 4/540)؛ ازاین‌رو، برخی منشأ آن را هم آب و هم دود دانسته‌اند (مکارم شیرازی، 1371: 4/83).
واژه «سماء» (آسمان) در عربی از ریشه «سمو» به معنی ارتفاع و بلندی گرفته شده است (جوهری، 1404: 6/ 2381). البته به هر چیزی که بالای چیز دیگر قرار گرفته و آن را احاطه کرده، لفظ سماء اطلاق شده است (مصطفوی، 1360: 5/ 221). در قرآن واژه سماء در معانی و مصادیق مختلفی به‌کار رفته است؛ مطلق جهت بالا (ابراهیم/24)، جوّ اطراف زمین و مکانی که محل نزول باران است و پرندگان در آنجا پرواز می‌کنند (ق/9؛ نحل/79)، مکان خورشید، ماه و ستارگان (نوح/16)، عالم ملکوت و محلی که ملک خدا آنجاست و تدبیر امور از آنجا صورت می‌گیرد (سجده/5؛ ملک/17). بنابراین واژه سماء در قرآن همیشه به معنای مادی به‌کار نرفته است؛ بلکه گاهی امری معنوی و غیرمادی از آن اراده شده است و به این دلیل با آنچه در تورات آمده است، مطابقت دارد.
6.3 آفرينش به واسطه‌ي کلمه
1.6.3 توصیف نظر عبدالحق
عبدالحق انصاری در باره آفرينش از لحاظ انسان شناسي دو گزارش را نقل میکند: یکی اینکه خداوند به عنوان يک مجسمه‌ساز انسان را از گل شکل داد و دیگری آفرينش توسط کلمه. عبدالحق میگوید به اعتقاد من براي معرفي آفرينش انسان از يک کلمه‌ي عبري به معني ساختن نه به معني آفرينش استفاده شده و  به هر حال هر دو گزارش، در نسبت دادن آفرينش به اراده آزاد و مطلق خداوند توافق دارند. آفرينش توسط سخن گفتن، کلمه يا فرمان، يک استعاره است و در برگيرنده‌ي هيچ اشاره‌اي به وجود، يا کلمه يا لوگوس در کنار خداوند ندارد. در انجيل‌هاي همنوا نيز نظري مخالف اینکه درک عيسي از آفرينش توسط خداوند است ذکر نشده است. قرآن درباره آفرينش توسط فرمان يا کلمه کاملاً با نظر عهد عتيق موافق است، و بدين‌منظور از عبارت‌ها واستعاره‌هاي مشابهي استفاده مي‌کند. خداوند فرمود: «باش و آن شد». اين روش رايج قرآن است.
 عبدالحق در این باره مطلبی هم ذیل عنوان جهان و خداوند آورده میگوید انگاره‌ي ديگري که نظريه مسيحي آفرينش را از نظريه‌هاي قرآني و کتاب مقدس جدا مي‌کند اين انديشه است که مسيح نيز کسي است که در او و به‌واسطه‌ي او همه چيزها وجود دارند، اين مطلب نتيجه‌ي ترکيب دو انگاره‌ي «ازليت» که قائل است: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، و کلمه خدا بود(يوحنا 1:1-29) و انگاره‌ي حلول مسيح که قائل است: و کلمه جسم گشت(يوحنا 14: 1-7). کوشش‌هايي هم براي يافتن مبنايي براي آموزه‌هاي کلمه به معناي حکمت صورت پذيرفته(ایوب، 28: 12-27؛ امثال سلیمان، 8: 12- 36؛ جامعه، 7: 11-22) که تلاش ناموفقي بوده است(Ansari, 1979: 82-83).
2.6.3 تحلیل و نقد
در ابتدای انجیل یوحنا، آفرینش از لوگوس(کلمهی همراهِ خدا) آغاز میشود همانگونه که قرآن نیز هر آفرینشی را از خطاب «کُن» به معنای «باش» برمی شمرد «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (بقره/117) این در حالی است در تورات آفرینش حاصل برهم کنش روح (باد) و آب است و لوگوس یا کلمه با عبارت « و الوهیم گفت...» در آیات سه به بعد مطرح میشود(مطران، 1999: 556). در قرآن و تورات به آفرینش موجودات عالیِ همتراز با خدایان اساطیری یا فرشتگان مقرب اشارهای نشده است بلکه گاهی به نقش این کارگزاران در خلقت اشاره شده است بدون آن که بحثی دربارهی خلقت خودشان شود.[footnoteRef:31] [31: 1. در تورات (تکوین، 1: 26 و 3 : 22 ) سخن از همراهانی در کنار خدا میشود که وجود آنها مسبوق بر خلقت شش روزه است.] 

[bookmark: _Hlk105659103][bookmark: _Hlk105659167][bookmark: _Hlk105659157]7.3 معناي آفرينش و رابطه جهان با خداوند
[bookmark: _Hlk104386885][bookmark: _Hlk105958060]1.7.3 توصیف عبدالحق از معناي آفرينش، مفهوم جهان و رابطه آن با خداوند
[bookmark: _Hlk105859814]عبدالحق انصاری  در انتهای مقالهاش ذیل سه عنوان معناي آفرينش، جهان و رابطه جهان با خداوند مطالبی آورده است. وی با استناد به تعابیر بهکار رفته در کتاب مقدس مانند اينکه: يهوه زمين را ساخت زمين متعلق به اوست، او پادشاه است(مزامير،24: 1-2؛ 89: 11) هستي گواه علم و قدرت او (مزامير 24: 104؛ امثال سلیمان، 3: 19-20؛  ارميا، 10: 13-12) عشق پايدار او (مزامير، 136: 9-4) و پادشاهي بي‌نظيرش، که کس ديگري در آن شريک او نيست(نحميا، 9: 6؛ اشعيا، 40: 26-25) همگی فراخواني به پرستش او است و اینکه هيچ چيز در قلمرو هستي(جز او) نبايد ستايش گردد. احاطه‌ي خداوند، که در عمل آفرينش وی آشکار است مبنايي براي ستودن، اعتماد کردن، ترسيدن و اطاعت کردن از او است(اشعيا، 40: 31-27). عبدالحق با آوردن شواهدی از آیات قرآن قائل است که قرآن بر تعبير کتاب مقدس از نظريه آفرينش صحه مي‌گذارد.[footnoteRef:32] [32:  . (63-62: 39) (54: 7) (37-36: 45). (21: 2) (3-2: 25) (104-101: 6) (18-14: 21) (22-21: 45) (21: 2، 3-2: 25، 104-101: 6)، (18-14: 21) (45: 21-22).] 

عبدالحق قائل است که در انجيل و قرآن بر خلاف ایده یونانی که جهان را موجودي خودمختار و داراي معنی دروني میداند؛ مفهومي از کيهان به معنای سيستم منظم في نفسه ولنفسه که قوانين خودش بر آن حاکم باشد و قابل توضيح و هوشمند از درون خودش مي‌باشد وجود ندارد. جهان يک کل هماهنگ با خلقتي نيک تحت اراده پروردگاراست. بدون خدا جهان و تاريخ بي‌معني است. از نظر قرآن واجد معنا بودن زندگي انسان و جهان به زندگي اخروي و تحقق هدف الهي در آن بستگي دارد که در تاريخ تنها بخشي از آن تحقق يافتني است. اين ديدگاه در آثار آپوکريفايی(نوشته‌هاي ساختگي) عهد جديد تأييد شده است.
[bookmark: _Hlk104386240][bookmark: _Hlk104387295]عبدالحق انصاری در تبیین رابطه جهان و خداوند میگوید بر اساس نظريه آفرينش، جهان وابسته به اراده خداوند بوده که نشانگر تمايز ميان جهان و خالق آن است. این نظريه مبنايي براي پرستش واقعي خداوند، فرمانبرداري مطلق، اعتماد و محبت است. قرآن و انجيل هر دو بر برتري خداوند تأکيد دارند. در هر دو سنت ديني رابطه بين خداوند و جهان به شيوه‌هاي مختلفي تفسير مي‌شوند. دو الگوي شخصوارانگاري و الگوي وحدت وجودي از رايج‌ترين الگوها هستندکه همواره بین آنها کشمکش براي تفوق بر يکديگر وجود داشته است. عبدالحق میگوید من از مطالعات خود درباره هر دو مدل در هر يک از اين سنت‌هاي ديني ، دو نتيجه گرفته‌ام يکی اینکه هيچیک از دو مدل (شخص‌نگر يا وحدت وجودي) برای برآوردن همه‌ي نيازهاي ديني و منطقي کافي نيستند؛ دومی که مهمتر است اين که،  بهتر است از ديدگاه‌هاي ديني و همچنين منطقي، تعالي حضور خدا در مخلوق را به عنوان دو بعد کامل کننده حيات ديني دانست و نه اصولي که ساختار واقعيت را معين مي‌کنند.
نظريه آفرينش در مسيحيت به دو گونه مطرح شده است. يک نوع آن که در اناجيل همنوا يافت مي‌شود به نظريه قرآني و عهد عتيق شبيه است. نوع ديگر بهنام نظريه مسيحي آفرينش که از نوشته‌هاي يوحنا و رساله‌ي پولس سرچشمه گرفته در دو نکته‌ي مهم با آموزه‌هاي قرآني و کتاب مقدس متفاوت است. تمام نظم آفرينش نه تنها خوب بلکه به معناي واقعي شيطاني مي‌باشد یعنی همانگونه که تحت قانون خداست، تحت قانون شيطان نيز مي‌باشد و قبل از عيسي، در نبرد بين قواي الهي و شيطاني برتري از آن شيطان بود.زندگي و به‌خصوص مرگ مسيح نشان‌گر پيروزي خداوند بر شيطان يا پيروزي نيروهاي خير بر نيروهاي شيطاني بود. صليب، خط تقسيم کننده قلمرو پادشاهي شيطان و پادشاهي خداوند است. همين مطلب در مورد زندگي و تاريخ انسان و همچنين طبيعت و کل آفرينش صحيح است (Ansari, 1979: 84-88).
2.7.3 تحلیل و نقد
از آنجا که چینش مطالب در ساختار یک مقاله و رعایت انسجام درون متنی آن ضروری است مقاله نویسنده در این زمینه دارای نقص است بهگونهای که  چینش اصلی مقاله گویا از انتها به ابتدا صورت گرفته است. یعنی شایسته بود نخست معنای آفرینش، جهان، ارتباط خداوند با آنها و دیدگاههای موجود درباره چگونگی آفرینش را بیان میشد و سپس به تبیین دیدگاه تورات و انجیل و قرآن در زمینه خلقت میپرداخت.
نتیجهگیری
[bookmark: _Hlk105960378]در یک نگاه کلی امتيازها(نقاط قوّت) و كاستیهای(نقاط ضعف) مقاله را در ابعاد شكلى و محتوايى چنین میتوان مطرح کرد: 
الف- امتیازات و نقاط قوت مقاله:
1. انگیزه مطلوب و پسندیده نویسنده برای تقریب ادیان از طریق مقایسه تطبیقی منابع اصلی آنها با استفاده از تخصص خود در حوزه علم فلسفه، کلام و تاریخ؛
2.  در مواردی اگر چه اندک استناد به آرای دانشمندان علاوه بر متون دینی؛
3.  رعایت اختصار وکوتاه گویی البته در مواردی حق مطلب ادا نشده است.
4.  چاپ مقاله به زبان انگلیسی برای گسترش دامنه مخاطبان از ادیان مختلف.
ب- كاستیها و نقاط ضعف مقاله:
1. نارسایی عنوان مقاله «آفرینش آسمانها و زمین در کتاب مقدس و قرآن» یعنی عنوان مشخص نمیکند که نویسنده چهکاری میخواهد انجام دهد، با توجه به محتوای مقاله عنوان مناسب میتواند چنین باشد: « آفرینش آسمانها و زمین؛ بررسی تطبیقی در کتاب مقدس(تورات و انجیل) و قرآن».
2. فقدان چکیده، نتیجهگیری و مقدمه در مقاله، اگرچه مطالب آغازین مقاله را میتوان به عنوان مقدمه بهحساب آورد.
3. عدم رعایت چینش مطالب در ساختار مقاله که موجب نوعی پراکندهگویی و آشفتگی درون متنی گردیده است.
4. نویسنده در سر آغاز مقاله بر این ادعا است که خلقت آسمانها و زمین را در کتاب مقدس(عهد قدیم و جدید) با قرآن مقایسه خواهد کرد، در حالی که نه تنها عنوانی به عهدجدید اختصاص نیافته، بلکه بهندرت سخن از عهد جدید(انجیل) در این مقاله به میان آمده و تأکید اصلی بر تورات است.
5. نویسنده در مقام بیان، به دنبال حل سوالات مهم و خوبی است و هدف مهمی(داشتن نگاهی تحلیلی – تاریخی به موضوع) را که در اینگونه مطالعات مغفول مانده مطرح میکند، ولی در سیر مقاله و در مقام عمل چندان موفق نبوده و نتوانسته به ابعاد مختلف موضوع بپردازد؛ حتّی میتوان گفت بحث خلقت در تورات و قرآن را به طور مبسوط و دقیق بیان و مقایسه ننموده است.
6. با توجه به شبهات و اختلاف آرای مفسران در تفسیر آیات 9 تا 12 سوره فصلت نویسنده از کنار موضوع بدون طرح بحث عبور کرده است. مطلوب آن بود که به موضوعات: «تقدم و تاخر خلقت آسمان و زمین»، «خلق آسمان و زمین در شش روز یا هشت روز» و تعداد آسمانها و زمین بهطور مستقل میپرداخت. 
7. نویسنده در بررسی آیات قران صرفا به ترجمه آیات توجه کرده و به آرای مفسران نپرداخته و استنادی هم نداشته است.
8. در آدرسدادن(رفرنس) آیات قرآن اکتفا به شماره سوره و شماره آیه شده و به ندرت عبارت آیات آورده شده است این موضوع موجب سختی انتقال مطلب شده است. همچنین در مواردی اشتباهاتی رخ داده است که میتواند مرتبط با ویراست و چاپ باشد از جمله: به جای سوره 67 (ملک) آیه 3 به سوره 68 (قلم)آیه 3 آدرس داده شده است و به جای سوره21(انبیاء) آیه 30 به آیه 35 سوره یاد شده آدرس داده شده است.
9. عدم تفکیک توضیحات پاورقی از فهرست منابع و آوردن ترکیبی آنها در انتهای مقاله.
10. نامعلوم بودن مشخصات نسخه تورات؛ انجیل و مزامیری که نویسنده به عنوان منبع به آنها استناد نموده است.
11. در فهرست منابع مشخصات بهصورت ناقص آمده است مانند: . Al-Baghdadi, op. cit., p.78. 
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